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گرامیداشت روز خبرنگار؛ به بهانه 

روز خبرنگار به وقت عصر رسانه 
روزگار غریبی اســت؛ روز 
گویم! بدون  خبرنگار را می‌
کنم؛ تبحر  تعارف عرض می‌
کلیشه‌ســازی  عجیبــی در 
همــه‌ی امــور داریم، مثلا در مــورد این روز که از 
ابتــدا بــرای این به وجود آمــده که قدر و منزلت 
خبرنگار بیش از پیش در جامعه شناخته شود 
و اهالی این صنف به دفاع از خویشــتن خویش 
بپردازند، ببینید ما به چه راهی رفته‌ایم یا داریم 
می‌رویــم. دانســته شــود، در ایــن روز اهالی این 
حرفه علی‌القاعده باید با ساز و کارهای مناسب 
به تقویت و دفاع از جایگاه خویش همت کنند، 
امــا امروز این اتفاق هرگز رخ نمی‌دهد، و آن‌چه 
بیشــتر در ایــن روز مرســوم شــده اســت کاربــرد 
کلمــات تعارف‌آمیــز و کلیشــه‌ای بــرای تعریف و 

تمجید از خبرنگار و رسانه است.
، آن‌طور که   روزگار غریبــی اســت، روز خبرنگار
مــن تجربه کرده‌ام و می‌فهمم از برخی جنبه‌ها 
بــه روز تولد می‌ماند، دوســتان و آشــنایان پیام 
می‌‌دهنــد، یــا تلفنی احوال می‌پرســند، و تمام! 
گاهی هم با یک جشــن و دورهمی و ســخنرانی 
و شــام رســمی که چاشنی مراســم است، همراه 
گرچــه این توجــه جامعه به  می‌شــود، و تمــام! ا
خبرنگاران در آن روز را خالی از فایده نمی‌دانم 
و قطعا روحیه‌ می‌دهد، اما کیست که نداند روز 
واقعــی هیچ خبرنگاری با این چند پیام کوتاه و 

دورهمی‌ها به شب نمی‌رسد!
قطعــا  خبرنــگار  روز  کنــم  کیــد  تا می‌خواهــم 
ســویه‌ی دیگــری هــم دارد که نبایــد از آن غافل 
 ، گویم؛ در این روز باشیــم. تجربــه کرده‌ام که می‌

هر خبرنگاری فرصت دارد به این بیندیشــد که 
گیرد؟! و چه  ماهیت این حرفه از کجا نشات می‌
ضرورتی او را به انتخاب این مسئولیت اجتماعی 
کنــون جامعه‌ی  کــه ا کــرده اســت  ســخت وادار 
جهانی این همه برای او حرمت قائل می‌شود؟

شــک نــدارم ایــن کنــکاش در ارزش‌هــای کار 
خبرنــگاری ســبب می‌شــود از شــادی‌ ایــن روز 
کاســته شــود؛ و بلکه غصه‌دار هم بشــویم! این 
اندیشــه‌ها قطعــا نظــر مــا را به پرســش‌هایی در 
بــاره‌ی کمبودهــای کمبودهــای ایــن حرفــه در 
کنــد و همیــن احســاس  جامعه‌مــان جلــب می‌
مــا  کام  کــه  اســت  کارآمــدی  نا و  عقب‌ماندگــی 
بــه  کاســتی‌ها،  ایــن  کنــار  در  کنــد.   تلــخ می‌ را 
الزامــات این حرفه هــم می‌اندیشیم، و ذهن ما 
بــه این‌ســو خواهد رفــت که از خــود بپرسیم در 

شــرایط کنونــی آیا واقعــا ما به انــدازه‌ی کافی به 
کار خبرنــگاری و رســانه‌ای مشــغول هســتیم؟! 
بــه  مــا  واقعــا خبرنگاریــم چــرا رســانه‌های  گــر  ا
، مرجع خبــری و الهام‌بخــش مردم ما  قــدر نیــاز
نیســتند و نمی‌توانند بشــوند؟ و بــه جای آن‌ها 
رســانه‌های آن ســوی آب را می‌بینیم که هر روز 
بــا حجم بالا‌تری از دنبــال کننده‌ها‌ی وطنی به 
تاثیرگــذاری بیشــتری بــر  قلــب و ذهن مــردم ما 
مشغولند؟ روزگار غریبی است؛ هر سال وقتی‌ به 
که به مسائل  روز خبرنگار می‌رسیم، به‌جای آن‌
و چالش‌های این حوزه بیندیشیم و برای عبور 
از دشــواری‌ها گام برداریــم، مشــغول شــدن بــه 
تعارفــات و امــوری کــه هیچ ربطی هم به رســانه 
ندارنــد، مــا را از اندیشیــدن و برنامه‌ریــزی برای 
داشــتن رســانه‌هایی کــه شایســته‌ی ایــن مرز و 

بوم باشد، باز می‌دارد. تکرار این وضعیت باعث 
می‌شــود جان‌ خبرنگاران و رسانه‌ها در سایه‌ی 
گی بیشتر  این رنج ناخواسته، مدام رو به فرسود‌‌
بــرود! مگــر ایــن حجم بــالای تعطیلی رســانه‌ها 
و تعدیــل نیروهــا را نمی‌بینیــم؟ این‌هــا بــه قدر 
کافــی گواه آشــکاری بــر این وضعیت نابســامان 
ایــن  کاش در  نظــام رســانه‌ای مــا نیســت؟ ای‌
روز و مناســبت‌هایی از ایــن نــوع، بــرای بهبــود 
شــرایط حرفه‌ای کار خبرنــگاری مطالعه کنیم و 
بیندیشیم، بلکه بتوانیم بر قامت رسانه‌هایمان 
امــروز  نیــاز  و  حقیقــت  واقعیــت،  از  جامــه‌‌ای 
جامعه‌مان بپوشــانیم، که در آن صورت نه یک 
، کــه یــک عصــر باشــکوه بــرای رســانه‌ها رقم  روز
زده‌ایــم، و می‌توانیــم بــه خودمــان بــه بالیم که 

خبرنگاریم و از اهالی رسانه‌ایم!  
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روزگار غریب روزنامه�نگاری در عصر دلتنگی رسانه
یــد  ن ا خو ‌ می نچــه  آ  
وز  ر بــر  اســت  ای  حاشیــه‌
ز  ا یقــی  تلف و  ؛  ر نــگا خبر
انتقــادی  نــگاه  و  درد(  روی  از  )نالــه  بث‌الشــکوا 
صاحب این قلم است که سال‌هاست به‌اصطلاح 
مطبوعاتی‌ها سوژه‌های فرهنگی و ادبی و هنری را 
رصد کرده و به‌حساب سال‌های صرف‌شده در این 
کنون کارشــناس‌خبرنگاری  مسیــر هم که باشــد، ا
گلایــه  کــه می‌بــرد  از رنجــی  کــه حــق دارد  اســت 
کنــد؛ حــق دارد پرســش‌‌هایش را طــرح کند، بلکه 
دغدغه‌مندانــی را بــه هم‌اندیشــی فرابخوانــد و ... 
باری لطفا یاداشت پیش�‌رو را تا آخر بخوانید، چه 
کند، آخرین  گر لحن دردمندانه‌اش خسته‌تان می‌ ا

گرافش امیدوارانه است. پارا
، هــر ســال بــا  ۱ ـــ هفدهــم مــرداد، روز خبرنــگار
و  تقدیرنامه‌هــا  تبریــک،  پیام‌هــای  از  انبوهــی 
تعارف‌هــای رســمی از راه می‌رســد؛ امــا از نظر من 
بــرای خبرنــگاری که ســوژه‌های فرهنگــی، ادبی و 
کند، ایــن روز بیش از  هنــری را رصــد و دنبالــل می‌
آنکه یک  جشــن باشــد، فرصتی است برای مکث 
: خبرنگار امروز برای  و پرسیدن چند سؤال دشوار
چه کســی می‌نویســد؟ از چه چیزی می‌نویسد؟ و 
در میان این همه هیاهو، آیا هنوز مخاطبی هست 
که محصول کار او را بخواند؟ و در نهایت آیا چیزی 

که مایه امید و امیدواری باشد؟ هست 
کــه  فرهنگــی مدت‌هاســت  روزنامه‌نــگاری  ـــ   ۲
گــرِیِ غیاب تبدیل شــده اســت؛ غیاب  بــه گزارش‌
ســوژه، غیاب امکان، غیاب امنیت شــغلی، غیاب 
کنون و افزون بر این همه، غیاب  حمایت مالی و ا
مخاطب. ســوژه‌های فرهنگــی و هنری، در غیابی 
رو به افزایش، یکی پس از دیگری از میدان عمومی 

کنار می‌روند.
 متن‌هــایی کــه نوشــته نمی‌شــوند، کتاب‌‌هایی 
کــه اجــرا  کــه منتشــر نمی‌شــوند و نمایش‌هــایی 
کننــد،  نمی‌ پیــدا  تماشــا  مجــال  و  نمی‌شــوند 
کــه بــه حاشیــه رانــده می‌شــوند،  موسیقی‌هــایی 
گفت‌وگــو  جــای  بــه  را  ســکوت  کــه  هنرمندانــی 
تولــد،  از  پیــش  کــه  رویدادهــایی  و  گزیننــد  برمی‌
درگیــر ملاحظات و محدودیت‌ها می‌شــوند؛ همه 
که امکان حضور آزاد  نشانه‌های فرهنگی هستند 
و طبیعــی خــود را از دســت می‌دهــد. امــا مســئله 
تنهــا نبود یا کمبود ســوژه نیســت. چالش دیگری 
هــم هســت و آن اینکه حتی وقتــی روزنامه‌نگاری 
کوشــد، در میان این فضای کم‌رمق، سوژه‌ای  می‌
جــدی و ارزشــمند پیــدا کنــد، دربــاره‌اش تحقیق 
کند، با کارشناســان گفت‌وگو کند و گزارشی دقیق 
و حرفه‌ای بنویسد، اصلا نمی‌توان امیدوار بود که 
خوانده شود؛ یعنی که در تیراژی تاثیرگزار خوانده 
شود. مخاطب نشریه )به آن معنی که روزگاری رکن 
کنون از صحنه غایب  ، ا چهارم دموکراسی بود( نیز
است؛ نمی‌دانم آیا دیگر علاقه‌ای به فرهنگ و هنر 
، تحلیل و  نــدارد، یا اینکه شیــوه مواجهه او با خبر
روایت تغییر کرده است. مخاطبی که به ریتم تند 
کوتــاه توئیتــر و  گرام، ســطرها و موج‌هــای  اینســتا
ویدئوهای چندثانیه‌ای خو گرفته، کمتر فرصت یا 
حوصله خواندن گزارشی را دارد که برای تولیدش 
روزها وقت صرف شــده است. او در معرض سیلی 
کنش‌های فوری  ، تیترها، حاشیه‌ها و وا از تصاویر

قــرار دارد؛ فضــایی کــه در آن، یک جمله جنجالی 
می‌تواند بیشــتر از یک گزارش مســتند دیده شود 
و یــک حاشیــه کم‌مایــه می‌توانــد، از یــک تحلیــل 

عمیق پیشی بگیرد.
۳ ـــ در چنیــن وضعــی، روزنامه‌نــگار فرهنگــی با 
پرسشی تلخ روبه‌روست: آیا باید از کیفیت و عمق 
کار خــود کــم کند تا دیده شــود؟ آیــا باید گزارش را 
، و رویکــرد  کوتــاه و هیجان‌انگیــز بــه چنــد جملــه 
کنش‌هــای  تحلیلــی خــود را بــه مجموعــه‌ای از وا
ســریع و ســطحی تقلیل دهد؟ آیا باید برای بقا در 
که از  میدان رقابت، به همان چیزی تبدیل شود 

کند؟ آن انتقاد می‌
۴- این پرسش زمانی دشوارتر می‌شود که گرانی 
و بحــران اقتصــادی را نیــز بــه ایــن معادلــه اضافه 
کنیــم. هزینــه غیرقابــل بــاور کاغذ، چــاپ، توزیع، 
رفت‌وآمــد و دســتمزد )فقیرانــه و دور از شــان یک 
( نشــریات فرهنگــی را بیــش از پیــش  روزنامه‌نــگار
تحت فشار قرار داده است. در شرایطی که بسیاری 
از مخاطبــان، خریــد نشــریه را از ســبد هزینه‌های 
کنند، رسانه نیز برای ادامه حیات  خود حذف می‌
ناچار است به تبلیغات، حمایت‌های محدود و گاه 
ملاحظات اقتصادی وابســته شود. نتیجه روشن 
است: روزنامه‌نگاری حرفه‌ای، پرهزینه و کم‌رمق، 
در رقابــت بــا محتــوای ارزان، فــوری و جنجالــی، 
کنــار زده می‌شــود. تهیه یک  به‌تدریــج از صحنــه 
گــزارش تحقیقــی، گفت‌وگو با چنــد صاحب‌نظر یا 
نوشــتن نقــدی که پشــتوانه‌ای از مطالعــه و تأمل 
دارد، زمــان و تخصــص می‌خواهد؛ امــا تولید یک 
کننده، بازنشر یک حاشیه یا همراهی  تیتر تحریک‌
بــا موج‌های مجــازی، هم کم‌هزینه‌تر اســت و هم 

کند. معمولاً مخاطب بیشتری جذب می‌
۵ - و چنین است که رسانه فرهنگی میان چند 
غیاب گرفتار می‌شود: سوژه‌هایی که مجال ظهور 
ندارنــد، مخاطبانــی کــه فرصــت خوانــدن ندارند، 
خبرنگارانــی کــه امنیت شــغلی و اقتصادی ندارند 
، ویترینی  و مدیرانــی که از رســانه، بیش از هر چیز
گــزارش موفقیت‌ها می‌خواهند، نــه آینه‌ای  بــرای 

کاستی‌ها. برای دیدن 
در این میان سوژه‌های عمیق فرهنگی، ادبی و 
هنری به تدریج از عرصه گفت‌وگوی جدی عمومی 
گیــرد و جــای خــود را به مصرف ســریع  فاصلــه می‌
و فراموشــی ســریع‌تر می‌دهــد. مخاطــب به جای 
، یک اندیشه یا یک مسئله فرهنگی  آنکه با یک اثر
کند؛ همان‌طور که  درگیر شود، از کنار آن عبور می‌
از کنار صدها تصویر و خبر دیگر عبور کرده است. 
ک‌تر از ســکوت اســت؛  ایــن عبــور دائمــی، خطرنا
زیرا در ســکوت، هنوز امکان شــنیدن وجود دارد، 
اما در هیاهو، صداها پیش از آنکه شنیده شوند، 

گم می‌شوند.
ــ بــا این همه، مســئله روزنامه‌نگاری فرهنگی  ۶ ـ
نیــز  شــدن  مانــدگار  نیســت؛  دیده‌شــدن  فقــط 
هست. رسانه‌ای که همه چیز را برای جلب توجه 
لحظه‌ای قربانی کند، شــاید مخاطب بیشتری به 
دســت آورد، امــا اعتمــاد و اعتبار خود را از دســت 
خواهد داد. وظیفه خبرنگار این نیســت که صرفاً 
با پسند روز همراه شود؛ بلکه باید بتواند در میان 
، چیزی را ثبت کند که ارزش به  پسندهای زودگذر

یاد ماندن دارد.

روزگار  اســت،  روزگار غریبــی  آنکــه  ـــ خلاصــه   ۷
روزنامه‌نــگار فرهنگــی؛ بــا این وجود مــا همچنان 
گــزارش، گفت‌وگــو، نقــد و روایــت  هســتیم، مــا بــه 
جدی وفاداریم؛ نه از آن رو که شرایط آسان است، 
بلکه دقیقاً چون آسان نیست. می‌دانیم مخاطب 
کم‌حوصلــه شــده، اما بــاور داریــم کم‌حوصلگی او 
الــزاماً به معنای بی‌نیازی‌اش از اندیشــه نیســت. 
می‌دانیــم گرانی، رســانه را فرســوده کــرده، اما باور 
داریــم ارزان‌تریــن محتوا، همیشــه ارزشــمندترین 
محتــوا نیســت. می‌دانیــم فضــای مجــازی قواعد 
خــود را بر میدان اطلاع‌رســانی تحمیــل کرده، اما 
هنوز می‌توان میان سرعت و دقت، میان جذابیت 
و ابتــذال، و میان دیده‌شــدن و مســئولیت، راهی 
کنــون راهی به  کــرد. بایــد بــا پرسشــگری از ا پیــدا 
گــر مراقب نباشیم،  آینــده پیدا کــرد، آینده‌ای که ا
سوژه‌ها در آن، همچنان با پیشرفتی حیرت‌انگیز 
غایــب خواهند شــد، مخاطبان همچنــان از متن 
فاصله خواهند گرفت و نشریات جدی، یکی پس 
‌وصدا  از دیگری، جای خود را به بلندگوهای پرسر

و کم‌محتوا خواهند داد.
کــه  ۸ - مــا هنــوز می‌نویسیــم؛ بــرای مخاطبــی 
شاید کم شده باشد، اما از میان نرفته است. برای 
سوژه‌هایی که شاید به حاشیه رانده شده باشند، 
کشــند. و برای این باور ســاده  امــا هنــوز نفس می‌
 ، امــا دشــوار که فرهنگ و جهــان پویا و زیبای هنر
بدون گفت‌وگوی جدی زنده نمی‌ماند و جامعه‌ای 
گــری خلاقانه را  کــه خواندن گــزارش، نقد و روایت‌‌
کنــار بگــذارد، دیــر یا زود تــوان دیــدن و فهمیدن 
خــود را نیــز از دســت خواهــد داد. روز خبرنگار بر 
همــه خبرنگارانی که در عصر غیاب ســوژه، غیاب 
کیفیــت،  بــه  هنــوز  حمایــت،  غیــاب  و  مخاطــب 
گرامی باد. حقیقت و مسئولیت وفادار مانده‌اند، 

ــ راســتی در بیــن ایــن همه غیاب، مــن اما به  ۹ ـ
یــک غیبت امید بســته‌ام؛ که همانا صدای غایب 
گرچه بــر صحنه رســمی  کــه ا نســل جوانــی اســت 
حضور ندارد؛ اما فرهنگ و ادب و هنر خود را دارد 
و بــه‌زودی بر صحنه فرهنگ نقش‌آفرینی خواهد 
کرد تردید ندارم چشــماِنِ مِنِ یکی از اجرای آنها، 

کرد.  شگفت‌زده خواهد 
من عاشق دل بستن‌ام و در این عصر دلتنگی، 
 » دل بسته‌ام، به »غیبتی« که نویدبخِشِ »حضور

است.
مــن بــه این غیبِتِ بزرگ دل بســته‌ام. به نســِلِ 
جوانــی که در هیچ جشــنواره‌ای دیده نمی‌شــود، 
در هیــچ کتــاِبِ درســی نامــش نیســت و در هیــچ 
میزگرِدِ رسمی از او دعوتی نمی‌شود. نسلی که نه با 
استانداردهای ما، بلکه با زباِنِ خودش، در خلوِتِ 
پادکســت‌های  در  کوچــک،  کافه‌هــای  در  اتــاق، 
خانگــی و در صفحــاِتِ شــخصی‌، در حــاِلِ خلــِقِ 
فرهنــگ، ادب و هنِرِ خویش اســت. آن‌ها بی‌آنکه 
منتظــِرِ چــراغِِ ســبِزِ مــا باشــند، در حــاِلِ ســاختِنِ 

»زیباشناسِیِ خود« هستند.
۱۰ ـــ بسیــاری از مــا، در ایــن ســکوِتِ عامدانــه، 
صــداِیِ آن‌هــا را نمی‌شــنویم و ایــن ســکوت را بــا 
گیریم. اما مــن تردید ندارم؛  »نبــودن« اشــتباه می‌
 ، تردیــد نــدارم کــه بــه‌زودی، همین غایبــاِنِ امروز
چنــان صحنــه‌ی فرهنــگ و هنــِرِ ایــن ســرزمین را 
تسخیر خواهند کرد که همه‌‌ ما را شگفت‌زده کنند.

یادداشت به�مناسب روز 
خبرنگار؛

رکان 
ُ
کم از تُ با

تیرانداز نیست! 
ســت  ا خو ا  خــد
کــه محمــود صارمــی 
اوبــاش  دســت  بــه 
طالبانی به شــهادت 
برسد که ما اهل خبر 
هــم روزی در تقویــم 
کشــور داشته  رسمی 
کــه  ‌ ی ز و ر  . یــم ش با
مقامــات )صرف‌نظــر 
کــه بــا اهل  از آن‌چــه 
که عمــراً یــک  کننــد!(، دوســتانی‌ خبــر می‌
نشریه را ورق زده باشند! و اساساً مرجعیت 
کیلوکیلــو  خبرشــان جــای دیگــری اســت، 
هندوانــه زیــر بغلمــان می‌دهنــد و مــا را به 
کــه راســتش  کننــد  اوصافــی موصــوف می‌
از ایــن اوصــاف در مرتبــة اولیــاء و  بعــض 
کافــی اســت  زبانــم لال، پیامبــران اســت. 
یــک دور تبریکاتــی کــه خودشــان بــرای ما 
فرســتاده‌اند ملاحظــه کننــد، تــا ببینند ما 
چــه منزلتــی داشــته‌ایم که خودمــان از آن 

بی‌خبر بوده‌ایم!
خــدایی‌اش مــا خیلــی نجیــب و فروتــن 
بوده‌ایــم کــه تــا همین‌جــا چیــزی بــه روی 
خودمان نیاورده‌ایم؛ این قدر هندوانه کال 
زیر بغل ما ندهید، جو گیر می‌شــویم و کار 
دست خودمان می‌دهیم؛ این‌جا را داشته 

باشید، تا برویم سر اصل مسئله.
نداریــم؛  مســتقل  و  آزاد  خبرنــگار  مــا 
منظورم این‌جا نیست، سوء تفاهم نشود. 
گر  تمــام عالــم خبرنــگار مســتقل ندارنــد! ا
کنــار بــرود، معلــوم می‌شــود به  ماســک‌ها 

کجا بند هستند!
تکلیــف خبرنگاران شــرق و غرب روشــن 
اســت، آن‌جا خبرنگاران پیشاپیش خود را 
یــا به دولت‌های خــود فروخته‌اند )چین و 
گویم(  کره شمالی و اولیگارشی روسیه را می‌
و یــا بــه مافیای رســانه‌ای آشــکار و نهان و 

بنگاه‌های اقتصادی غربی فروخته‌اند.
شــبکه‌های فارســی زبان ماهواره‌ای هم 
کلاً داخل آدم نیستند، خبرنگاران آن‌ها نه 
فقــط که خود را بلکــه غیرت ملی و میهنی 
و خلاصــه همــه چیــز خــود را فروخته‌اند و 
چه ارزان! می‌ماند کشــورهای جهان سوم 
)نفتی را هم اضافه کنید!( جســارت است، 
ولی عموماً توی این کشورها خبرنگار زنده 
آزاد و مســتقل نداریــم. مــرده هرچه دلتان 

بخواهید!
گیرم که ما این‌جا خبرنگار آزاد و مستقل 
گر  )بــه تعبیــر رایــج هــم( داشــته باشیــم. ا
خبرنگاران پرتعداد صدا و سیما و نشریات 
بــزرگ سراســری را از جمــع خبرنــگاران بــه 
اصطلاح آزاد و مستقل کم کنیم، می‌رسیم 
بــه تعــداد اندکــی خبرنــگار که حتــماً برای 
خودشان هم خط قرمزهایی دارند. اخلاق 

خبرنــگاری، مصالــح ملــی، خــط قرمزهای 
سیاســی، امنیتی و مهم‌تر از همه، دغدغه‌ 
نان!، خبرنگاران نشــریات محلی عموماً از 
این جماعت هســتند و همین‌ها مخاطب 
کثر پیام‌های تبریک و تهنیت روز خبرنگار  ا

هستند.
چــه به اعتبار اوصافی که در این پیام‌ها 
آورده شــده اســت، این‌هــا وجــدان بیــدار 
کارمنــدان  باقــی  و  هســتند   ... و  جامعــه 
حقوق بگیر صدا و سیما و دولت و نشریات 

سراسری‌اند.
بــه عبارت دیگر مــردم از این خبرنگاران 
انتظاراتــی بیــش از تــوان و مأموریــت آن‌ها 
دارنــد! خبرنــگاران که این روزها )به کســی 
ع بقا  برنخــورد!( موضــوع یک تراژدی تنــاز

کنم چرا؟ هستند. عرض می‌
قریــب چهارصــد  اســتان  ایــن  تــوی  مــا 
امتیاز رسمی نشریه داریم )از آمار تفکیکی 
ســایت‌ها، نشــریات مکتــوب و پایگاه‌هــای 
گر هر نشریه بدون  خبری اطلاعی ندارم(، ا
‌احتســاب مدیر مسئول و سردبیر فقط دو 
خبرنگار داشــته باشــد، ما باید الحال 1600 
خبرنگار حرفه‌ای در سراسر استان داشته 

باشیم!؟ داریم؟
ایــن یعنی که بسیــاری از این مجوزها یا 
فصلــی هســتند )ویــژه‌ی انتخابــات(، یا به 
دست اهل خبر نیافتده‌اند! )بخوانید فیک 

نیوز یا باج نیوز و قس علیهذا...(
گر یک نشــریه  طبــق قانــون مطبوعــات ا
شش ماه منتشر نشود، پس از اخطارهایی 
لغــو  آن  آن داده می‌شــود، مجــوز  بــه  کــه 
گردد )فعلا کاری به این موضوع ندارم،  می‌

محض اطلاع گفتم(
می‌خواهم بدانم از این چهارصد نشریه 
گیشــه‌های مطبوعاتــی  چنــد نشــریه روی 
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